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تلفیق هنر و ادبیات
ســلطانی در ادامه به علاقــه مندی 
این کارگــردان به اقباس اشــاره می کند: 
فیلم نامه هــای کیومــرث پوراحمــد از 
انســجام ادبیات خاصی برخــوردار بود و 
شخصیت پردازی اش غنی بود. این ها همه 
به این دلیل بود که واقعا به حرفه اش اشراف 
داشــت و کارش را بلد بود. بســیار کتاب 
می خواند و اقتباس را دوســت داشت. به 
نظرم نگاه دقیق و موشــکافانه کارگردانی 
و فیلمنامه نویســی او موجــب ماندگاری 
کارهایش شــد. معتقــدم او فرمول هنر و 
فرمول سینما را می دانست به همین دلیل 
فیلم هایش به گونه ای بود که هم مردم عادی 
آنها را می دیدند و لــذت می بردند و هم به 

به دلیل داشــتن لایه های زیرینشان، افراد 
بزرگ و اندیشمندی چون عباس کیارستمی 

از تماشا کردن آنها لذت می بردند. 
ســلطانی در ادامــه بــا اشــاره به 
شخصیت پردازی های ســریال »قصه های 
مجید« نیز می گوید: »قصه های مجید« واقعا 
ماندگار شــد. یکی از دلایل این ماندگاری، 
شخصیت پردازی درســت آن بود. من در 
این سریال نقش ناظم را بازی می کردم. در 
یکی از قســمت های آن از شاگردان کلاس 
خواستم انشایی با این موضوع که )چه کسی 
به جامعه بیشتر خدمت می کند؟( بنویسند. 
دلیل انتخاب این موضــوع، این بود که دلم 
می خواســت همه از ناظم تعریف کنند. در 
ادامه مجید که نمادی از تفکر همه بچه های 

مدرســه بود و او به هر چیزی که مهر تایید 
می زد، مقبول و ماندگار می شد، انشای خود 
را خواند. مجید در این انشــا از مرده شوری 
تعریف کرد که به نظرش کارش بسیار مهم بود 
و از ناظم تعریف نکرد! به خاطر این که کاراکتر 
ناظم، فردی با اندیشــه های قدیمی بود و 
تمام ارتباطش را با چوب و کشــیده و کتک 
انجام می داد. این اعمال او نه آموزش بود و 
نه پرورش، همین موجب می شد که مجید 

تاییدش نکند. 

کیومرث خودش بود
سلطانی با اشاره به کارگردانی کیومرث 
پوراحمد و شــگردهای او در این زمینه هم 
می گویــد: همان طور که گفتــم کیومرث 
پوراحمد کارش را خیلی بلد بود. طوری که 
سر صحنه خلق و ابداع می کرد. خودِ خودش 
بود. وقتی جلوی دوربیــن قرار می گرفتم 
از همان ابتدا به ساکن می گفت هر طور که 
خودت می دانی بازی کن، من نگاه می کنم و 
بعد می گویم که کدام ها باید باشد، کدام ها 

نباید باشد، کدام ها باید تاکید شود و ... 
و ادامه می دهد: خودم هم باورم نمی شد 
در جشنواره فیلم فجر سال 1371 ، بین آقای 
فرامرز قریبیان و اکبر عبدی، من برای بازی 
در فیلم سینمایی »شــرم« برنده سیمرغ 
بلورین شدم. هنگامی که سیمرغ بلورین را از 
دست ریاست جمهوری، آقای خاتمی گرفتم، 
همان جا اعلام کردم که من این جایزه را از 
کیومرث پوراحمد دارم. به نظر من کیومرث 
پوراحمد در اوج بــود. و واقعا از نبودش در 

میانمان متاسفم.

معتقدم او فرمول 
هنر و فرمول سینما را 
می دانست به همین 
دلیل فیلم هایش به 
گونه ای بود که هم 
مردم عادی آنها 
را می دیدند و لذت 
می بردند و هم به به 
دلیل داشتن لایه های 
زیرینشان، افراد 
بزرگ و اندیشمندی 
چون عباس 
کیارستمی از تماشا 
کردن آنها لذت 
می بردند 

جهانبخش سلطانی از پوراحمد می گوید:

تلاش برای هویت ایران

جهان بخش سلطانی از بازیگران پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون است که 
در سریال های »قصه های مجید« و »سرنخ« و فیلم های سینمایی »شرم«، »صبح روز 
بعد« و »سفرنامه شیراز« ساخته کیومرث پوراحمد ایفای نقش کرده است که به دلیل 

این حضور گسترده در آثار پوراحمد به سراغ او رفته ایم. 
سلطانی در مورد کیومرث پوراحمد می گوید: کیومرث پوراحمد هنرمند گمنام 
و ناشناسی نبود. او علاوه بر این که به کارش علاقه مند بود، واقعا اهل تفکر، دانش و 
بینش بود. سال ها با تمام وجود و با تمام آگاهی، معرفت و دانش خود، برای هویت، 
شناسنامه و فرهنگ این کشور خدمت کرد. قطعا همه این را می دانند و او را به همین 

حساسیت ها می شناسند. 
وی با اشاره به نزدیکی اش با پوراحمد می گوید: به دلیل دوستی ای که بینمان 
وجود داشت، به خانه کیومرث پوراحمد رفت و آمد داشتم و هر بار می دیدم که دائم 
می خواند و می نویسد. او همیشه در حال مطالعه کردن و فیلم دیدن بود. به نظرم 
همین مطالعات زیادش موجب می شد که حدود ده سال از جامعه خودمان جلوتر 

باشد چرا که خودش هم دلش می خواست همیشه حرفی برای گفتن داشته باشد. 


